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 چكيده

 

به تعبيري ديگر، كارآفريني، كانون و . كارآفريني، مفهومي است كه همراه با خلقت بشر وجود داشته است
همان  »كارآفريني«به زبان ساده، . شود تلقي مي مركز ثقل كار و تلاش و پيشرفت بشر در عصر مدرنيته،

كارآفريني، به منظور رشد و نمو در . وكار، برمبناي يك فكر و ايده نو است فرايند تاسيس و يا توسعه كسب
ايجاد (با توجه به اهميت كليدي كارآفريني در اقتصادهاي نوين . جوامع، نيازمند وجود فرهنگ خاصي است

هاي مفصلي را براي بسط چنين فرهنگي در جامعه  كشورهاي مختلف، برنامه  ،)شركتهاي كوچك و متوسط
بنابراين، شناسايي عوامل . شان را ادامه دهند اند تا بتوانند همچنان مسير رشد و پويايي خود تدارك ديده

سازمان موثر بر ايجاد و توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه و نيز ويژگيهاي منحصر به فرد كارآفرينان در 
شغلي يك فرد در دنياي امروزين به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 

اي كه عنصر كارآفريني به عنوان موتور حركتي توليد و توسعه -شود؛ به گونه-و سياسي محسوب مي
وري در نيروي انساني تلقي  هگذاري و بهر دهنده و تقويت كننده روحيه سرمايه اقتصادي و از سويي پرورش

ها و عوامل تأثيرگذار بر ايجاد و  تحليلي، مؤلفه -از همين رو مقاله حاضر نيز با ديدگاه توصيفي. شود مي
 . پردازد توسعه فرهنگ كارآفريني در سازمانها را برشمرده و به تشريح هر يك از آنها مي

 



 مقدمه 

هاي حاكم بر يك جامعه  ها، آداب و رسوم، و ارزش ها، انديشه ناي از باورها، آيي توان مجموعه فرهنگ را مي
يابد  ها معنا مي اي است كه در سطح جامعه، گروه و در تعامل ميان آن به ديگر سخن، فرهنگ مقوله. دانست

 )Joseph & Igor ،1999. (كند و شيوه برقراري ارتباط و تعامل ميان افراد آن جامعه را بيان مي

توانيم آن را از مقوله كار و نحوه كسب  به فرهنگ بنگريم، نمي »شيوه زندگي«ر از ديدگاه از سوي ديگر اگ
هاي  روش. اند كار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر يكديگر تاثير متقابل داشته. درآمد نيز جدا بدانيم

گسترش كارآفريني . ر استها با يكديگر موث رايج كسب درآمد تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و تعامل آن
اي را در پي خواهد داشت كه  نيز به عنوان عامل ايجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه، نتايج فرهنگي ويژه

توانيم به  نمي» توسعه فرهنگ كارآفريني«در واقع بدون توجه كافي به مقوله . قابل تامل و بررسي است
افزايي فني و صنعتي در عرصه  وري و توان بهره  ونــد توليد،شـاخصهاي رشد و توسعه كه از طريق تغيير در ر

  )Joseph & Igor ،1999. (شود، دست يابيم اقتصاد حاصل مي

 تعريف فرهنگ 

هاي حاكم بر يك جامعه  و ارزش, آداب و رسوم, ها انديشه, ها آيين, اي از باورها توان مجموعه را مي  »فرهنگ«
يابد  ها معنا مي اي است كه در سطح جامعه و گروه و در تعامل ميان آن فرهنگ مقوله, به ديگر سخن. دانست

  ،مبناي فرهنگ است كه افراد تجارب بر. كند و شيوه برقراري ارتباط و تعامل را ميان افراد آن جامعه بيان مي
گفتار و توان نظامي فكري دانست كه در  فرهنگ را مي. كنند تصورات و عقايد خود را با يكديگر مبادله مي

از اين . شيوه و اسلوب زندگي است »فرهنگ«, در يك نگرش كلي و جامع. شود رفتار جامعه متجلي مي
اقتصادي و سياسي حاكم بر , كه از بسياري از شرايط اجتماعي, اي است در حال تحول فرهنگ مقوله, منظر

 . پذيرد جامعه تاثير مي

توانيم آن را از مقوله كار و نحوه كسب درآمد جدا  ميبه فرهنگ بنگريم ن »شيوه زندگي«اگر از ديدگاه 
هاي رايج كسب درآمد   روش. اند كار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر يكديگر تاثير متقابل داشته. بدانيم

گسترش كارآفريني نيز به عنوان عامل . ها با يكديگر موثر است تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و تعامل آن
اي را در پي خواهد داشت كه قابل تامل و بررسي  نتايج فرهنگي ويژه, اشتغال و توليد ثروت در جامعه ايجاد
  . است

 فرهنگ كارآفريني 



نتايج كارآفريني است كه بر جامعه  ،از يك سو. از دو سو قابل بحث است, ارتباط ميان كارآفريني و فرهنگ
آفريني و فرهنگ حاكم بر آن است كه هم متاثر از  مباني خود فرآيند كار ،گذارد و از سوي ديگر تاثير مي

 . تواند در آن تحولات اساسي ايجاد كند فرهنگ جامعه است و هم مي

 

اي  زمينه پيش, هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي كارآفريني با ايجاد فرصت ،از يك سو
زمينه براي بروز  ،شدن نيازهاي اوليه معيشتي با برآورده. اساسي براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه است

ها و  به شكوفايي و تعالي انسان ،شود كه اگر در مسيري درست هدايت شود تر انساني فراهم مي نيازهاي عالي
 . انجامد جامعه مي

 

منجر به توليد محصولات جديدتر و ارايه ، هاي اساسي كارآفريني است علاوه بر اين نوآوري كه از مشخصه
. شود تر مي تر شده و به اين ترتيب قدرت انتخاب مردم افزايش يافته و زندگي ساده مات جديدتر و متنوعخد

هاي فرهنگي ايجاد  هاي بيشتري براي فعاليت فرصت ،با بالارفتن سطح رفاه و آسايش و افزايش اوقات فراغت
ود كه با هدايت مناسب ش هاي مردمي مي اين امر در درازمدت موجب تشكيل و گسترش تشكل. شود مي
 . هاي بلندي در جهت ارتقاي فرهنگي جامعه برداشت توان گام ها مي آن

 

طلبد كه بر پايه  هاي خاصي را مي ها و شيوه روش ،گيري و ثمربخشي كارآفريني نحوه شكل ،از سوي ديگر
. ان يك فرهنگ تلقي نمودتو ها و باورها را مي مجموعه اين روش. اي استوار شده است هاي ويژه باورها و ارزش

توان همان فرهنگ  اين فرهنگ را مي. در واقع فرآيند كارآفريني در بطن خود فرهنگ خاصي را نهفته دارد
اند و  مفهوم مشتركي است كه اعضاي شركت پذيرفته: هاي كارآفريني كوچك دانست حاكم بر شركت

هاي اين فرهنگ را به  ويژگي. حاكم استهاي مشتركي است كه بر فعاليت شركت  باورها و روش ،ها ارزش
 : توان در چند عنوان كلي بيان كرد طور خلاصه مي

 

 فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت  ،كارآفريني. 3- 1

شده در   هاي ايجاد كوشند فرصت دارند و مي هاي كارآفرين همگام با تغييرات گام برمي كارآفرينان و شركت
همگامي با تغييرات مستلزم بستري فرهنگي است . برداري كنند ها بهره جريان اين تغييرات را كشف و از آن



ها و  رهيافت ،تواند در صورت لزوم بستري كه مي. رود دهد و به استقبال آن مي كه به تغيير بها مي
 . هاي نويني را برگزيند عملكردهاي سنتي و قديمي را كنار گذاشته و رهيافت

 

 : رآفريني يك باور اساسي نهفته است و آن اينكههاي فرهنگ كا ترين لايه در عميق

ظاهر  اي كوچك و باثبات ساخت و با قراردادن حصارهاي به جزيره, توان در امواج سهمگين تحولات نمي«
 .»جامعه را از تبعات مثبت و منفي تحولات مصون نگاه داشت, مستحكم

باوري  ،اي دارند خود اهتمام ويژه اين باور اساسي در جوامعي كه به تعميق و گسترش مباني فرهنگي
هاي اطلاعاتي و  با گسترش سيستم. رود شدن پيش مي دنيا به سوي جهان. ساز است ارزشمند و سرنوشت

ها در دنياي آينده تعاملي نزديك  فرهنگ. شود تر مي روز كمرنگ ها روزبه مرزهاي فرهنگي ميان ملت ،ارتباطي
همچون  ،چه درست و چه نادرست ،ها هاي حاكم بر آن ته و ارزشفرهنگ كشورهاي پيشرف. و گسترده دارند

بناي يك سد عظيم، راه رويارويي با . ها را به خطر خواهد افكند سيل عظيمي موجوديت فرهنگي ساير ملت
تواند آن را به  هاي مناسب بر سر راه آن است كه مي راه ريزي آب بلكه شناخت مسير و پي. اين سيل نيست
خواهيم در مسير تحولات فرهنگي جهان آينده نقشي فعال و  اگر مي. ناسب رهنمون شودسمت و سويي م

ها را  هاي موجود در آن ها را بپذيريم و فرصت مثبت ايفا كنيم، بايد اين تحولات را بشناسيم، موجوديت آن
 . برداري كنيم ها بهره موقع از اين فرصت تشخيص دهيم و به

 

 كت كارآفريني، فرهنگ مشار. 3- 2

ها را انجام دهند تا  فعاليت ،افراد بايد بتوانند در سايه مشاركت و در قالب كار گروهي ،در مسير كارآفريني
تري وجود دارد و سلسله  هاي كوچك كارآفرين ساختار سازماني ساده بعلاوه در شركت. شركت پا بگيرد

هاي سنتي، سلسله  گسترده سازمان كه در ساختارهاي منسجم و درحالي. بسيار مختصر و مفيد است ،مراتب
شكل  »اطاعت«در مقابل  »تضمين امنيت شغلي«ها فرهنگ  در اين سازمان. اي حكمفرماست مراتب گسترده

جاي فرآيندهاي عمودي، فرآيندهاي   اي وجود دارد و به ها بيشتر ساختار شبكه اما در كارآفريني. گيرد مي
ه مراتب و برداشتن مرزها، روابط بيشتر بر مبناي مشاركت و شدن سلسل  با كم. افقي در آنها جاري است
هاي كوچك  در شركت. گيرد و اطاعت سهم كمتري در اين ساختار تشكيلاتي دارد درك متقابل شكل مي

آموزند كه چگونه در مواضع برابر با يكديگر همكاري و مشاركت كنند و اين  كارآفرين، كاركنان به تدريج مي
 . گو استوار استو بناي فرهنگ بر مفاهمه و گفت. برد سوق دهند-يك موقعيت برد همكاري را به سوي



 

 كارآفريني، فرهنگ خلاقيت . 3- 3

هاي نو  كه ايده ندخلاق يكارآفرينان افراد. دادن به خلاقيت و نوآوري استوار است فرهنگ كارآفريني بر بها
كاركنان  ،هاي كارآفرين بعلاوه در شركت. ندرسان توليد كرده و آن را در قالب يك شركت به سرانجام مي

ها افراد به  در اين شركت. هاي جديد را به محك تجربه بگذارند ها بروند و روش توانند به دنبال ناشناخته مي
تنها در درازمدت باعث رشد و توسعه   بها دادان به خلاقيت نه. شوند خلاقيت و ابتكار عمل تشويق مي

هاي انساني فراهم  زمينه مناسبي را براي رشد و شكوفايي استعدادها و ظرفيتبلكه   شود، ها مي شركت
 . هاست كند و اين شكوفايي خود بستر مناسبي براي رشد فضايل اخلاقي و معنوي در انسان مي

 

 طلبي و قبول مسؤوليت  كارآفريني، فرهنگ استقلال. 3- 4

وليت كار و ئرا دارند و حاضرند مس) ي خود ايستادنروي پا(طلبي  كه روحيه استقلال اند كارآفرينان افرادي
ها و  شايستگي ،ها اين افراد معتقدند بايد برپايه توانايي. را برعهده گيرند) و حتي ديگران(اشتغال خود 

هاي گسترده و سنتي  در ساختار سازمان. ندارند »كارمندي«فكرهاي خود امرار معاش كنند و اساساً روحيه 
هاي كوچك  اما در شركت. شد به كاركنان پرداخت مي  »اطاعت«يي بود كه در مقابل بها »امنيت شغلي«

, در چنين شركتي كاركنان .»اطاعت«به معناي فراگير آن وجود دارد و نه  »امنيت شغلي«كارآفريني نه 
ري پذيرند و همه خود را در برابر منافع خود و شركت و جلب رضايت مشت وليتئخودگردان، خطرپذير و مس

وليت تصميمات خود را بر ئگيرند و مس افراد در حيطه كاري خود  تصميم مي. دانند گو مي مسؤول و پاسخ
 . گذارند دوش مديران خود نمي

 

 پذيري  فرهنگ مخاطره, كارآفريني. 3- 5

يك امكانات و در  ،شرايط ،باشند يعني بتوانند نسبت به موقعيت) پذير ريسك(پذير  كارآفرينان بايد مخاطره
بعد ديگر . اين يك بعد قضيه است. كنندمبارزه  »موفقيتي محتمل«كلام آينده خود ريسك و براي كسب 

فرينان قادر به تامين تمام سرمايه و  همواره كارآ. كنندگان است پذيري پشتيبانان و حمايت مخاطره ،آن
حاضر به , ا ديگر حاميان مستقلبايد دولت ي ،به اين علت. وكار جديد خود نيستند نيازِ كسب امكانات مورد

برايش فراهم و او را در مراحل مختلف  »پذير سرمايه مخاطره« ،فرين بوده پذيرش ريسك موردنياز كارآ



اساساً كارآفرينان موفقي  اند، كاري يا كارمندي افرادي كه داراي روحيه محافظه. كارآفريني همراهي كنند
 . نخواهند بود

ميق و گسترش فرهنگ كارآفريني، بستري مناسب براي بسط عدالت در جامعه ها، تع علاوه براين ويژگي
در اين جامعه، . هاي يكساني پيش روي خود دارند ها فرصت در يك جامعه كارآفرين، همه انسان. است

انديشه و نيز  اي افراد هوشمند، خلاق و صاحب سرمايه يا زمين منشأ توليد ثروت نيست و در چنين جامعه
توانند ثروت را در  هاي كلان نمي مصمم، شانس بيشتري براي موفقيت دارند و صاحبان سرمايه پرتلاش و

 . ها در كنار هم يك زمينه مناسب براي بسط عدالت در سطح اجتماع است تمام اين. دارند  انحصار خود نگه

 

 ادبيات كارآفريني

با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع،  فرايندي كه بتوان با استفاده از خلاقيت، عنصر جديدي را همراه
كارآفريني فقط فردي نيست، سازماني . ريسك و به كارگيري ديگر عوامل، به وجود آورد، كارآفريني گويند

 ) Thompson & ALVY ،2000. (تواند باشد هم مي

ات منسجم فرد مند كه شامل يك سري تصميم كارآفريني عبارت است از فعاليت هدف» آرتوركول«به عقيده 
فرهنگ » روبرت نشتات«از ديگر سو . يا گروهي از افراد براي ايجاد، توسعه يا حفظ واحد اقتصادي است

كار  و  ها، ارضاي نيازها از طريق نوآوري و تأسيس يك كسب  كارآفريني را قبول مخاطره، تعقيب فرصت
 )1380دارياني، . (داند مي

هاي شخصيتي آن را  فرهنگي و اجتماعي تأثيرات محيط بر فرد و ويژگيشناسان، ابعاد  شناسان و روان جامعه
شك در توسعه فرهنگ كارآفريني نيز عوامل متعددي دخيلند كه ضروري است درجه  بي. اند بررسي كرده

 . تاثيرگذاري هر يك از آنان مشخص شود

 

 فرهنگ كارآفريني پارسنز  -نظريه

هاي خود را در چهار نظام زيستي، فرهنگي، نظام اجتماعي و  ظريهمريكايي كه ناشناس شهير  پارسنز، جامعه
ديني بيان كرده ، توسعه فرهنگ خلاقيت و ابتكار را محصول نظام اجتماعي و تحت تاثير نهاد خانواده و 

در همين . رود هاي توليدي بالا مي داند كه در پرتو آن، انگيزه كنشگران براي به عهده گرفتن نقش مدرسه مي



پذيري، ميزان رشد و انسجام شخصيت، استقلال فردي، طرز تلقي از كار در  بايد به شيوه جامعه خصوص
 . شناسي اشاره كرد كوشي، پشتكار و وقت جامعه، سخت

 

 فرهنگ كارآفريني ماكس وبر  -نظريه

گيري تمدن نوين صنعتي و  شناس بزرگ آلماني در تشريح تبيين چگونگي شكل ماكس وبر جامعه
كند كه اين مفهوم به زبان امروزي، همان فرهنگ  داري در مغرب زمين به مفهومي اشاره مي سرمايه

وبر توسعه فرهنگ كارآفريني را متأثر از چهار عامل تشويق به كار براي سعادت، خطرپذيري . كارآفريني است
 )Haug & Pardy,1999. (داند ريزي براي آينده و صرفه جويي مي براي تغيير سرنوشت، برنامه

 

 لند كله فرهنگ كارآفريني مك -نظريه

شناس اجتماعي معاصر، نظريه نياز به موفقيت را براي اولين بار در مباحث اجتماعي مطرح  لند، روان مك كله
ها پايين  پذيري در آن گذاري، خطر وي معتقد بود جوامعي كه داراي نياز به موفقيت پايينند، نرخ سرمايه. كرد

پذيري  گذاري و خطر و در جوامعي كه نياز به موفقيت بالا است، نرخ سرمايه اند نيافته وسعهاست و به تبع آن ت
كنند، شركت يا واحد  اندازي مي شوند كه كسب و كار جديدي راه در اين جوامع، افرادي پيدا مي. نيز بالاست

لند  كله مك. بخشند بود ميوري آن را افزايش و به كنند و ظرفيت توليدي و بهره دهي مي اقتصادي را سازمان
هاي تربيتي والدين، طبقه  پذيري، شيوه نامد و عواملي نظير شيوه جامعه چنين افرادي را كارآفرين مي

اجتماعي والدين، ايدئولوژي حاكم، مذهب و تحرك اجتماعي را عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني 
پذيري را تقويت استقلال  ترين نوع جامعه است و مناسبتوجه خاص او به فرهنگ در امر كارآفريني . داند مي

 ) Brockhaus & Hurwitz,2000. (شود داند كه موجب كارآفريني مي فردي و ايجاد اعتماد به نفس مي

 

 هاي فرهنگ كارآفريني ويژگي

 كارآفريني؛ فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت  -

شده در  هاي ايجاد كوشند فرصت دارند و مي گام برميهاي كارآفرين، همگام با تغييرات  كارآفرينان و شركت
همگامي با تغييرات، مستلزم بستري فرهنگي است . برداري كنند ها بهره جريان اين تغييرات را كشف و از آن



ها و  تواند در صورت لزوم، رهيافت بستري كه مي ؛رود دهد و به استقبال آن مي كه به تغيير بها مي
 ).Jeffrey & Baron, 2000(نوين را برگزيند  يهاي مي را كنار گذارد و رهيافتعملكردهاي سنتي و قدي

توان در امواج  نمي« :هاي فرهنگ كارآفريني يك باور اساسي نهفته است و آن اينكه ترين لايه در عميق
از ظاهر مستحكم، جامعه را  اي كوچك و باثبات ساخت و با قراردادن حصارهاي به  سهمگين تحولات، جزيره

 . »تبعات مثبت و منفي تحولات، مصون نگاه داشت

 

 كارآفريني؛ فرهنگ مشاركت  -

تري دارد و سلسله مراتب، بسيار مختصر و مفيد  هاي كوچك، كارآفريني، ساختار سازماني ساده در شركت
اي  هاي سنتي، سلسله مراتب گسترده كه در ساختارهاي منسجم و گسترده سازمان  درحالي. است
اما در . گيرد شكل مي »اطاعت«ها، فرهنگ تضمين امنيت شغلي، در مقابل  در اين سازمان. ماستفر حكم

ها جاري  جاي فرايندهاي عمودي، فرايندهاي افقي در آن اي وجود دارد و به  ها بيشتر ساختار شبكه كارآفرين
و درك متقابل شكل شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بيشتر بر مبناي مشاركت  با كم. است
 )Jeffrey & Baron, 2000. (گيرد مي

 

 كارآفريني؛ فرهنگ خلاقيت  -

. رسانند كنند و آن را در قالب يك شركت به سرانجام مي هاي نو توليد مي خلاقند كه ايده يكارآفرينان، افراد
هاي جديد را به  روش ها بروند و توانند به دنبال ناشناخته هاي كارآفرين، كاركنان مي به علاوه در شركت

بها دادن به خلاقيت . شوند ها افراد با خلاقيت و ابتكار عمل، تشويق مي در اين شركت. محك تجربه بگذارند
بلكه زمينه مناسبي را براي رشد و شكوفايي   شود، ها مي تنها در درازمدت باعث رشد و توسعه شركت  نه

 )Jeffrey & Baron,2000. (كند استعدادها و ظرفيتهاي انساني فراهم مي

به توسعه  تواند درنهايت مي هاي برابر براي بروز استعدادهاي نهفته افراد، توسعه كارآفريني با ايجاد فرصت
  .عدالت اجتماعي در كشور منتهي شود

 ادبيات تجربي  

بسيار مطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع كارآفريني و بويژه كارآفريني سازماني در كشور 
 .شود با اين حال به تعدادي از آنها اشاره مي. محدود است



طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران كارآفرين صنعت از جمله مطالعاتي است كه توسط محمود احمدپور 
وي در اين . انجام گرفته است 1377دارياني به عنوان رساله دكترا در دانشگاه تربيت مدرس در سال 

ربط و خبرگان  هاي ذي ها و نظرات وزارتخانه وفق كارآفرين را كه با استفاده از ديدگاهمدير م 120پژوهش 
گيري ميزان  نامه تهيه و براي اندازه صنعت شناسايي و معرفي شده بودند، مورد مطالعه قرار داد و دو پرسش

يل انجام گرفته با تجزيه و تحل. آوري كرد ها توزيع و جمع هاي شخصيتي، ميان آن موفقيت و تعيين ويژگي
متغيره و تحليل  هاي آماري همبستگي اسپيرمن، كاي دو، ويلكاكسون، رگرسيون چند استفاده از آزمون

درصد اطمينان تعدادي از  95آزمون همبستگي انجام گرفته با معيار . متغير به عمل آمد 151عاملي در 
متغيره و تحليل عامل،  ون رگرسيون چنددر عين حال با استفاده از آزم. ارتباطات را تأييد كرده است

بندي قرار گرفتند و در نهايت  تعدادي از عوامل موثر در موفقيت سازماني و كارآفريني مورد شناسايي و دسته
 . دو الگوي سازمان كارآفرين و موفق و در عين حال الگوي پرورش مديران كارآفرين، معرفي و ارائه شد

اي با عنوان توسعه سخت افزار، پول و امكانات و يا مغزافزار كارآفريني، ارائه  عبدالحميد پاپزن نيز در مقاله
نيز به چاپ رسيده ،  2/4/82مورخ  971كه در روزنامه آفتاب در شماره  1380شده در همايش توسعه سال 

ي جوان و به بررسي رابطه بين كارآفريني و بيكاري در كشور پرداخته و بر آن عقيده است كه از نيروي انسان
. جوياي كار كشور كه مي تواند به عنوان پتانسيلي عظيم براي توسعه محسوب شود، نبايد براحتي گذشت

 . وي نقش عنصر كارآفريني را در ايجاد اشتغال براي جوانان در كشور مهم و برجسته دانسته است

شريه مديريت و توسعه، نتيجه اي با عنوان نقش دولت در ارتقاي كارآفريني در ن حسن دانايي فرد در مقاله
هاي كاروكسب كوچك  گيرد افزايش تعداد كارآفرينان در يك كشور موجب تقويت توان تأثيرگذاري گروه مي

شود و كشورهايي كه قادر به ايجاد محركي براي كارآفريني در اقتصاد داخلي خودند، ممكن  بر دولت مي
 . هاي كوچك قرار دهند سباست بتوانند خود را در يك روند فزاينده كار و ك

در دانشگاه علم و صنعت با عنوان  1381ارشد خود در سال  محمد سيدحسيني در پايان نامه كارشناسي
هاي كارآفرين در كشور، عوامل و  دار جهت دستيابي به سازمان هاي اولويت شناسايي عوامل و شاخص

و افزايش انجام فعاليتهاي كارآفرينانه  ها به تقويت فضاي نوآوري هايي كه در صورت وجود در سازمان شاخص
اند كه عبارتند  اين عوامل در پنج دسته مطالعه شده. د، مورد بررسي قرار داده است  در سازمان منجر مي شو

 .اهداف و راهبردها-5ها  سيستم -4ساختار  -3فرهنگ  -2حمايت مديريت  - 1: از

 

 گيري نتيجه



از يك سو، نتايج كارآفريني است كه بر جامعه . سو قابل بحث است ارتباط ميان كارآفريني و فرهنگ، از دو
گذارد و از سوي ديگر، خود فرايند كارآفريني و فرهنگ حاكم بر آن است كه هم متاثر از مباني  تاثير مي

در واقع كارآفريني، فرايندي اكتسابي . تواند در آن تحولات اساسي ايجاد كند فرهنگ جامعه است و هم مي
تواند عنصر پويايي و تحرك   خانواده مي. كند گيري اين فرايند نقش اساسي را ايفا مي خانواده در شكلاست و 

را به ژرفاي وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزريق كند؛ به شكلي كه فرد و جامعه در محيطي 
ل شرايط محيطي و نوع در عين حا. هاي اجتماعي نوآورانه شكل گيرد هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب

گيري و ايجاد عادات و رفتارهاي مختلف در فرد به  يابد، نيز در شكل اي كه فرد در آن رشد و نمو مي جامعه
 . ميزان زيادي تأثيرگذار است

اي اساسي براي  زمينه هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي، پيش كارآفريني با ايجاد فرصت
تر  شدن نيازهاي اوليه معيشتي، زمينه براي بروز نيازهاي عالي با برآورده. جامعه استارتقاي سطح فرهنگي 

ها و جامعه  شود كه اگر در مسيري درست هدايت شود، به شكوفايي و تعالي انسان انساني فراهم مي
بد كه طل هاي خاصي را مي ها و شيوه گيري و ثمربخشي كارآفريني، روش از سوي ديگر، نحوه شكل. انجامد مي

توان يك فرهنگ  ها و باورها را مي مجموعه اين روش. اي استوار شده است هاي ويژه بر پايه باورها و ارزش
توان همان  اين فرهنگ را مي. در واقع فرايند كارآفريني در بطن خود فرهنگ خاصي را نهفته دارد. تلقي كرد

اند و  است كه اعضاي شركت پذيرفتهمفهوم مشتركي : فرهنگ حاكم بر شركتهاي كارآفريني كوچك دانست
ها، تعميق و  علاوه براين ويژگي. هاي مشتركي است كه بر فعاليت شركت حاكم است ها، باورها و روش ارزش

در يك جامعه كارآفرين، همه . گسترش فرهنگ كارآفريني، بستري مناسب براي بسط عدالت در جامعه است
در اين جامعه، سرمايه يا زمين منشأ توليد ثروت نيست و  .ها فرصتهاي يكساني پيش روي خود دارند انسان

انديشه و نيز پرتلاش و مصمم، شانس بيشتري براي  اي افراد هوشمند، خلاق و صاحب در چنين جامعه
ها در كنار  تمام اين. دارند توانند ثروت را در انحصار خود نگه هاي كلان نمي موفقيت دارند و صاحبان سرمايه

 . اسب براي بسط عدالت در سطح اجتماع استهم يك زمينه من

 

 

و به به عنوان پتانسيلي عظيم براي توسعه كارآفريني  تواند در كشور مينيروي انساني جوان و جوياي كار 
بنابراين با توجه به نقش كارآفريني در توسعه همه . جامعه محسوب شودتبع آن توسعه اقتصادي و فرهنگي 

ي صنعتي و پيشرفته، كشورهاي در حال توسعه نيز در پي ايجاد موج گسترده و جديدي از جانبه در كشورها
نقش و اهميت فرهنگ كارآفريني و عوامل رشد و  بايدند كه براي رسيدن به اين مهم هاي كارآفرين سازمان

فريني به عنوان يك به عبارتي ديگر كارآ. ها مشخص و معرفي شوند توسعه دهنده و يا موانع آن در سازمان



ها و شرايط جديد محيطي، يكي از  الزام و رويكرد نوين و تدبير جديد اقتصادي در پاسخ به واقعيت
هاي منفي اقتصادي  راهكارهاي ارزشمند در رويارويي و تقابل با ناكارآمدي اقتصادي و جلوگيري از پديده

گو نبودن  هاي سنتي و پاسخ سياري از روشبست رسيدن ب امروزه با به بن. شود مانند بيكاري، محسوب مي
ها در رويارويي با مشكلات و معضلات علت و معلولي در اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني، ناگزير به تعريف  آن

يم كه در دنياي رقابتي و اقتصاد بدون مرز و آزاد بتواند جايگاه قابل قبول و ي جديديها مفاهيم و چارچوب
. هاي گزاف بكاهد دهاي جهان براي كشور به ارمغان آورد و از بسياري از هزينهرتبه مناسبي در بين اقتصا

هاي موجود و طرح و اجراي  ها و قابليت كارگيري تمام ظرفيت حل و راهكار چيزي نيست مگر به اين راه
هاي نوآورانه و خلاق مبتني بر دانش و متكي بر امكانات ناشي از فناوري نوين كه آن عنصر مترقي،  روش

رهنگ كارآفريني است كه در آن كارآفرينان از هر قشر و رده و هر گروهي با تمام وجود و با برخورداري از ف
 . يابند هاي كوچك و بزرگ، ظهور و بروز مي كمترين امكانات و توقعات در بستر سازمان
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